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به احترام جواناني که 
براي حقوق بشر تلاش مي کنند

امسال هم زمان با برگزاري روز جهاني حقوق بشر  �
که برابر با ۱۰ دســامبر و ۱۹ آذر بود، محتواي بیشــتر 
رســانه هاي جهان (از نیوزویك تا ابزرور جامائیکا) و 
بزرگداشــت ها بر پایه تکریم جوانان بود. محور پیام 
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و میشل باچلت 
کمیســاریاي عالي حقوق بشر ســازمان ملل نیز در 
ســتایش از جواناني بود که براي دسترسي همگان 
به حقوق بشــر تلاش مي کنند. در متن گوترش آمده 
است: «امســال، در روز حقوق بشر، نقش جوانان در 
زنده کردن حقوق بشر را جشن مي گیریم. جوانان در 
سرتاسر دنیا راهپیمایي مي کنند، سازماندهي مي کنند 
و صداي خود را به گوش دیگران مي رســانند: براي 
حق برخــورداري از محیط زیســت ســالم.../ براي 
داشــتن حقوق برابر بــراي زنان و دختــران.../ براي 
شرکت در تصمیم گیري ها.../ و براي اینکه عقاید خود 
را آزادانــه بیان کنند. آنان براي حق خود در داشــتن 
آینده اي همــراه با صلح، عدالت و فرصت هاي برابر 
راهپیمایي مي کنند. هر فردي باید بدون درنظرگرفتن 
محل زندگي، بدون درنظرگرفتن نژاد، قومیت، منشــأ 
اجتماعي، جنســیت، دیدگاه هاي سیاسي و..، ناتواني 
یا درآمــد، یا هر وضعیت دیگــري، از تمامي حقوق 
برخوردار باشــد: حقوق مدني، سیاســي، اقتصادي، 
اجتماعــي و فرهنگــي». او در پایــان درخواســت 
کرده اســت: «در این روز بین المللــي، همگي را فرا 
مي خوانم تا از جواناني حمایت کنیم که براي حقوق 
بشــر ایســتاده اند». روز حقوق بشــر بزرگداشت ۱۰ 
دسامبر ســال ۱۹۴۸ و تصویب بیانیه جهاني حقوق 
بشــر از ســوی مجمع عمومي ســازمان ملل است 
کــه حقوق  انکارناپذیــر همه مــردم را تصریح کرد. 
اما امســال تأکید بیشــتر بر جوانان است که به گفته 
دبیر کل «آنها کســاني هستند که حقوق بشر را زنده 
مي کننــد». باچلــت، دبیر کمیســیاري عالي حقوق 
بشر جهان، نیز با اشــاره به فعالیت هاي این چنین و 
برگزاري کنفرانس COP۲۵ درباره تغییرات اقلیمي 
در مادریــد در این چند روز گفته اســت: «وضعیت 
اضطراري آب و هــوا عمیق ترین تهدید براي حقوق 
بشــر از زمان جنــگ جهاني دوم تاکنون اســت. این 
وضعیت، حقوق بسیاري از مردم را در معرض خطر 
قــرار مي دهد؛ از جمله حق زندگي، ســلامتي، غذا، 
آب، سرپناه، توسعه و استقلال. ما به همه میلیون ها 
کودک، نوجوان و بزرگ سال که براي تغییر ایستاده اند 
و با صداي بلندتر صحبت مي کنند، مدیون هســتیم. 
ایــن جوانان خاطرنشــان مي کنند که آینــده آنها در 
معرض خطر اســت و آینده همه کساني که حتي به 
دنیــا نیامده اند. این جوانان هســتند که باید  عواقب 
کامــل اقدامات یا عدم اقدام مــا قدیمي ها را تحمل 
کنند. صداي این جوانان باید شــنیده شــود». محمد 
بنده، رئیس مجمع عمومي ســازمان ملل، نیز تأکید 
کرده اســت: «ما باید از آرمان گرایي جوانان استفاده 
و آنهــا را توانمند کنیم تا براي حقوق برابر و برخورد 
منصفانه با همه، در همه جاي دینا بایســتند. ما باید 
اطمینان حاصــل کنیم که جوانان حق شــرکت در 
تصمیم گیــري و شنیده شــدن صدایشــان را دارند. 
دسترســي جوانان به آموزش فراگیر یکي از راه هایي 
اســت که تضمین مي کند آنها از حقــوق خود آگاه 
باشند». به گزارش نیوزویك، روز جهاني حقوق بشر، 
به ما یادآوري مي کند چندي پیش جهان نتوانســت 
شکاف بین مردم را پر کند و اختلافات آن قدر گسترده 
شــد که ســازمان ملل متحد به اتفــاق آرا اعلامیه 
جهانــي حقــوق بشــر (UDHR) را تصویــب کرد؛ 
بیانیه اي کــه حقوق همه افراد جهان را تدوین کرده 
بــود. حقوقي مانند رهایــي از رفتارهاي بي رحمانه، 
غیرانســاني یا تحقیرآمیز یا مجــازات. حقوقي مانند 
آزادي اعتقــاد، آزادي بیــان، حضــور در اجتماعات 
مسالمت آمیز، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه هاي 
کارگري. کلمه «جهاني» در ایــن بیانیه یک انتخاب 
هدفمند بود و نشــان مي دهد کــه محصول اجماع 
میان ســنت هاي متنوع حقوق جهاني است. دولت 
چین از آوریل سال ۲۰۱۷ بیش از یک میلیون اویغور 
و اعضاي دیگر گروه هاي اقلیت مسلمان را به اجبار 
اردوگاه هاي کارآموزي در منطقه ســین کیانگ چین 
فرستاده است. حتي کساني که در خارج از اردوگاه ها 
زندگــي مي کنند، بــه لطف یک سیســتم نظارتي در 
یک زندان هوایــي آزاد به دام انداخته شــده اند که 
حق انتخاب ظاهري و فکــري را ندارند. در ونزوئلا، 
نیکلاس مادورو در یکي از ثروتمندترین کشــورهاي 
روي زمین، باعث شــده اســت نزدیک به۲۰ درصد 
از مردم کشــورش به گوشه و کنار جهان فرار کنند. 
هنگامي که شــهروندان براي اعتراض به اشتباه او 
به خیابان ها رفتنــد، آقاي مادورو بي پروا معترضان 
 UDHR را ســرکوب کرد. هر چنــد از زمان تصویب
در سال ۱۹۴۸، دستاوردهاي خارق العاده اي درباره 
آزادي بشــر به وجود آمده اســت نظیر مبارزه ضد 
آپارتایــد در آفریقاي جنوبي در دهه ۱۹۷۰ و جنبش 
همبســتگي لهســتان؛ جایي که کارگــران از دولت 
خواستند بدون ترس از سرکوب، به حق زندگي و کار 
آنها احترام بگذارد. داستان هاي بیشماري از افرادي 
که در گوشه و کنار جهان براي استیفاي حقوق خود 
تلاش کردند، منتشــر مي شود مثل یک گروه از زنان 
بومي که به اجبار به بردگي جنسي در گواتمالا برده 
شــده بودند اما به انــدازه کافي شــجاع بودند که 
داســتان هاي خود را در دادگاه بیان کنند. همچنین 
ملاله یوســف زي که صرفا براي حضور در مدرسه، 
باوجود آســیب دیدگي و تهدیدهاي مداوم طالبان، 
به یک صداي الهام بخش براي برابري تبدیل شــد. 
همچنین روز جهاني حقوق بشــر هم زمان است با 
پایان ۱۶ روز فعالیت براي رفع خشــونت علیه زنان 

که به روزهاي نارنجي معروف است.
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کارتون خواب

گفتارروزها

این روزها دو نامه از وکلا – یکي رئیس وکلاي 
کانون هــاي دادگســتري و دیگــري ۱۶۰ وکیــل 
دادگســتري - خطاب بــه رئیس جمهور و تذکر 
قانون اساســي درباره پیگیري مسائل پیش آمده 
بعد از اعتراض هاي آبان ۹۸ منتشــر شده است. 
در زمینه تذکر قانون اساسي و همچنین مواردي 
نظیــر امکان برگزاري تجمع کــه بنا بر اصل ۲۷ 
قانون اساسي یادآوري شده است، مي توان گفت 
اشاره و تذکر حقوقي بر مبناي دو اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ 
قانوني اساســي و مفاد سوگند ریاست جمهوري 
نکته مهمي اســت که باید مدنظر رئیس جمهور 
باشــد. او که باید متعهد به پاســداري از قانون 
اساسي جمهوري اسلامي ایران و حقوق مندرج 
در آن براي ملت باشــد، ایجاب مي کند  مواضع 
دولت را درباره موارد نقض شده در حوادث اخیر 
اعــلام کند. در ادامه تحلیل هوشــنگ بابایي پور 
دربــاره این نامه ها و تذکرات به رئیس جمهور را 

مي خوانید:
ایــن نامه ها مي تواند تذکــر متقن، حقوقي و 
کاملي باشــد و رئیس جمهــوري درواقع بابت 
تنش هاي جامعــه از حیث اجتماعي، اقتصادي 
و... به عنوان کسي که مسئولیت اجرائي قوانین 
را دارد و پاسخ گو باشد. او باید طوري برنامه ریزي 
مي کــرد که از این تنش ها جلوگیري کند و فرقي 
هــم نمي کند که مردم به ضرورت نیاز به تجمع 

اعتراضــي نســبت به قیمــت بنزین و شــرایط 
ســخت زندگي دچار تنش شــده اند یا نهادها و 
ســازمان هایي که باید در مقابــل این تجمعات 
مي ایســتادند و مأمــور چنین اقدامــي بوده اند. 
درواقع یکي از وظایف رئیس جمهوري به لحاظ 
حقوقي تنظیم و تنسیق مســئولیت ها به طریق 
اولي در دولت است. سیاست های این مجموعه 
اجرائي فارغ از از درســت یا نادرســت بودن باید 
ضــد تنش و در شــرایط فعلي به دنبــال اقناع 
مردم باشــند تا وجدان عمومي قانع شــود. چرا 
دولت به جاي آنکه از بروز درگیري ها و تجمعات 
جلوگیري کند، خود باعث تنش و درگیري شــده 
اســت؟! در این شــرایط وجدان عمومي قناعت 
کامــل را بــه دســت نخواهــد آورد و از چنین 
اقداماتي بسیار ناراحت است. رئیس جمهور باید 
بگوید چگونه است بین تجمعات مدني و برخي 
از اغتشاشــات افرادي که به دنبال سودجویي ها 
در درگیري هاي مقارن حضور داشته اند، تمایزي 
قائل نشــده اند. در حالي که مردم عمده کســاني 
هســتند که توان تحمــل افزایــش قیمت ها را 
نداشــته اند و دســت به تجمعاتــي زده اند. در 
ضمن دولــت بایــد مجــددا راهبردهایي براي 
پذیــرش افزایش قیمت بنزیــن در نظر بگیرد یا 
مجلس شــوراي اســلامي باید پیش زمینه هایي 
براي پذیرفتن چنین افزایش قیمت هایي در برابر 
شــرایط اقتصادي دشــوار ایجاد کند که از بروز 
چنین تنش هایــي جلوگیري شــود. چنانچه در 
این تجمعات بخشي از اموال عمومي و مردمي 
ضرر و زیان دیده اســت و برخي جانشــان را از 
دست داده اند و برخي نیز آسیب دیده  یا دستگیر 

شــده اند، در همه این موارد دولت باید پاسخ گو 
باشد.

این بالارفتن قیمت بنزین در قانون هدفمندي 
یارانــه در ســال ۸۸ تصویب و پیش بیني شــده 
و البتــه در مــواد ۱ و ۳ همیــن قانــون، دولت 
موظف اســت در برابر بالارفتــن قیمت بنزین و 
حامل هاي انــرژي تأمین اجتماعي را گســترش 
دهــد و امتیازاتي را براي مردم در نظر بگیرد. اما 
در مقابل باید گفــت دولت به دنبال اجراي یک 
ماده قانوني برآمــده و دیگر جایي براي دورزدن 
و کنارگذاشــتن مجلــس نبوده اســت، بلکه در 
اینجا نحــوه اجراي این قانون با اشــکال همراه 
شــده است. این تصمیم یک شــبه و یک دفعه با 
این حجم پیامد اســت که دولت را دچار مشکل 

کرده است.
به لحاظ حقوق بشري نیز دولت باید در برابر 
همه آســیب دیدگان پاسخ گو باشد، ممکن است 
در این روزها عده اي بي آنکه جزء تجمع کنندگان 
مدني و اغتشاشــگران باشــند، در گذر از خیابان 
مورد اصابت گلوله قــرار گرفته اند و باید دولت 
افراد تیراندازي کننده و کساني که کشته شده اند 
و چگونگي مرگشــان را مشــخص کند، چون در 
اینجا قتل هایي صورت گرفتــه که باید به لحاظ 
حقوقي بررسی شــود و تنها مرجع پاسخ گو هم 

کماکان خود دولت خواهد بود.
درهر حــال، همان طــور که مردم ایــران باید 
نســبت به مسئولیت هایشــان پاســخ گو باشند، 
دولت نیز باید در برابر این حوادث پاسخ گو باشد 
و در این بین اگر اعتمادي از دســت رفته است، 

بتواند با اقناع عمومي آن را بازگرداند.  

دولت باید پاسخ گو باشد
 هوشنگ پوربابایی
 عضو کانون وکلاي

   دادگستري

 پیشنهاد

شــب محمد بلــوری،  روزنامه نگار و نویســنده 
باسابقه مطبوعات، به  همت مجله بخارا و با حضور 
روزنامه نــگاران و همکاران پیش کســوت او در روز 
پنجشنبه ۲۱ آذرماه در خانه وارطان برگزار می شود. 
محمد بلــوری بنیان گــذار صفحه حــوادث در 
مطبوعات ایران اســت که کار خود را از سال ۱۳۳۶ 
در روزنامه کیهان آغاز کرد و تا امروز بیش از شــش 

دهه روزنامه نگاری کرده است. 
از  جمعــی  بلــوری،  بزرگداشــت  شــب  در 
روزنامه نــگاران و اســتادان روزنامه نــگاری درباره 
حرفه خود و همکاری با او صحبت می کنند. محمد 
بلوری، بهروز بهزادی، محمدمهدی فرقانی، مسعود 

مهاجــر، محمود مختاریــان، رضــا قوی فکر، علی 
دهباشــی و ســعید ارکان زاده یزدی ســخنرانان این 

مراسم خواهند بود. 
در شــب محمد بلــوری از کتاب خاطــرات او 
نیــز رونمایی می شــود. این کتاب که بــه  قلم این 
روزنامه نــگار پیش کســوت و بــه  اهتمام ســعید 
ارکان زاده یزدی با عنــوان «محمد بلوری: خاطرات 
شــش دهه روزنامه نگاری» در «نشــر نی» منتشر 
شــده، شــامل خاطرات او از دوران کودکی تا حال 

حاضر است. 
خاطرات بلوری در عین اینکه نشان دهنده سنت 
روزنامه نــگاری در دهه های ۴۰ و ۵۰ ایران اســت، 

به تجربه متفاوت روزنامه نگاری در ســال های بعد 
از انقلاب نیــز می پردازد. در ایــن خاطرات، برخی 
ناگفته های تاریخی ازجملــه جزئیات جنگ ظفار، 
مداوانشدن حسنعلی منصور پس از ترور و جنایات 
سپهبد آزموده، در کنار داستان زندگی خلاف کارانی 
همچــون مهدی بلیغ، ایران شــریفی و هوشــنگ 

ورامینی مطرح شده است. 
علاقه مندان به شــرکت در شب محمد بلوری 
می تواننــد ســاعت ۱۷ پنجشــنبه ۲۱ آذرماه در 
«خانه گفتمان شــهر» (خانه وارطــان) واقع در 
میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴ 

حضور یابند. 

شب محمد بلورى، روزنامه نگار حادثه نویس

 سرگئی سمندیاف

 قصه هاى شهر

واقعیت این اســت که بعد از ۴۸ ســال زندگی در 
تهران صاحب خانه نشده ام. اگر از سال هایی که ساکن 
خانــه پدری بــودم بگذریم، در ســال های اول زندگی 
مشــترک با وام و قرض و گرفتــاری یک خانه ۴۳متری 
خریدیــم، بعــد چند ســال خواســتیم ۱۰-۲ متری به 
متراژش اضافه کنیم تا نور دیــده ای داخل زندگی مان 
بیاوریم، پس خانه مــان را فروختیم تا پول پیش خرید 
خانــه بزرگ تری را بپردازیم. ناگهــان به معجزه هزاره 
ســوم برخورد کردیم و همه چیز منفجر شــد؛ شرکت 
سازنده خانه  پیش خریدی به بهانه گران شدن زمین  زیر 
همه چیز زد و فرمود پول ما را تکه تکه و طولانی مدت 
پس می دهد؛ آن هم در شرایطی که دیگر همان خانه 
۴۳متری را نیز نمی توانســتیم با آن پول بخریم. ما راه 
افتادیم دنبال... ولش کنیــد، گفتنش مثنوی هفتادمن 
کاغذ می شــود؛ خلاصــه اش اینکــه از آن موقع تا به 
امروز دیگر صاحب خانه نشــدیم، هر چند سال یک بار 
مستأجر یک خانه در یک منطقه جدید تهران می شویم، 
نوردیــده و مادرجان گرامی را هم بــا خودمان در این 
مهاجرت های درون شــهری ســهیم می کنیــم. خدا را 
شکر تا به حال صاحبخانه های خوبی داشته ایم، آزاری 
نرســانده اند و رفتار بی قاعده ای نکرده اند. اما هر وقت 
گفتند اجــاره را اضافه کنید، گفتیم چشــم و هر وقت 
گفتند خانه را تخلیه کنید، با زهم گفتیم چشــم. چرا؟ 
چون آنها صاحبِ خانه بودند. هر چقدر هم آن خانه ها 
را دوست داشــتیم و داخلش به ما خوش می گذشت 
و خاطرات ریز و درشــت زندگی مان را در آنجا گذرانده 
بودیم، ولی ته دلمان می دانستیم آنجا خانه ما نیست، 

صاحبش کــس دیگری اســت و هر وقــت خانه اش 
را بخواهد، باید تقدیمش کنیم. درســت اســت که به 
همین دلیل پیوند عمیقــی با  خانه هایی که تا به حال 
در آن زندگی کرده ام، نگرفته ام (و شاید باور نکنید حتی 
گاهی اوقات برای اینکه نشانی منزلم را به کسی بدهم 
بــا کمی مکث فکر می کنم که الان ســاکن کدام خانه 
هستم!) اما درباره کوچه و خیابان های این شهر چنین 
احساســی ندارم. تهران، با همه بــالا و پایینش، همه 
کوچه هایــش، همه خیابان هایی که از آن گذشــته  ام، 
همه در و دیوارهایش، مال من است. آن قدر که نسبت 
به این شهر احساس «صاحبخانگی» دارم، نمی دانم  آیا 
روزی نســبت به خانه ای  خواهم داشت؟ تهران، شهر 
من اســت، مال من اســت و به قول آن عزیز سال های 
دور، ســهم من اســت. جایی اســت کــه در آن متولد 
شده ام، شــکل گرفته ام و روزهای ابری و آفتابی اش با 
زیروبم های زندگی ام گره خورده اســت. حالا شما –که 
ان شاءاالله صاحبِ خانه هستید- اگر روزی بفهمید دیوار 
خانه تان ترک برداشــته، لوله هایش ترکیده، ســقفش 
چکه می کند یا خدای نکرده بنایش در حال خراب شدن 
اســت، آیا باروبندیل تان را برمی دارید و خانه تان را ول 
می کنید به امان خدا؟ یا فکر می کنید این خانه بخشی 
از زندگی و ســرمایه شماست و باید نوسازی اش کنید؟ 
حتی اگر خانه شما به دلیل بی توجهی همسایه یا اقدام 
نادرســت شهرداری آســیب دیده باشــد، بی خیال آن 
می شوید یا پی ماجرا را می گیرید، سراغ کسی که آسیب 
رسانده اســت، می روید تا خانه تان را سالم و سرپا نگه 
دارید؟ این چند خط آخر را خیلی شــعاری و حماسی 
نخوانید، فقط خواستم بگویم من صاحبخانه تهرانم و 
«خانه»ام را آباد می خواهــم. هوای پاک، حمل و نقل 
مناســب، پیاده روها و خیابان های سالم حق من است. 
اگر به «صاحبخانه»بودن باور داشته باشیم، نمی گذاریم 

ما را مستأجر کنند.  

من صاحبخانه ام، نه مستأجر

 پیشخوان

آخرین سیاه باز شمال 
شــماره ۱۵ فصل نامــه فرهنگي - هنري اســتارباد 
در پاییز ۹۸ منتشــر شد. این شماره نشــریه که  همراه با 
عکس هنرمند فقید، آخرین سیاه باز شمال ایران، «عطااالله 
صفرپور» اســت که شهریور۹۷ درگذشــت. خاطره اي از 
او کــه در خــرداد و تیر ۶۵  و ۶۶  بــراي  روحیه دادن به 
رزمندگان عازم جبهه هاي جنگ در غرب و جنوب شــده 
بــود نیز در کنار کارنامــه کاري و فعالیت هاي هنري اش 
منتشر شــده اســت. این فصل نامه فعالیت هاي استان 
گرگان و خطه شمال را از منظر هنري و اجتماعي پوشش 
مي دهد و سعي مي کند خاطرات تاریخي و ناگفته هایي از 

گذشته و آنچه را در حال حاضر 
در ایــن منطقــه رخ مي دهد 
از  گزارشــي  کنــد.  بررســي 
فعالیت هاي جامعه معلمان 
گــرگان در زمــان انقــلاب و 
یادنامه هایي براي درگذشتگان 
در کنــار بازگردانــي گزیده اي 

از اندیشه هاي امین اســترآبادي در این فصل نامه که به 
مدیرمســئولي و صاحب امتیازي علي بایزیدي  منتشــر 
مي شود، به چشم مي خورد. استارباد تصحیف «استرآباد» 

نام پیشین شهر و سرزمین گرگان است.  

 گیتى صفرزاده

یادداشت

جناب دکتر روحاني با آرزوي سلامتي براي شما 
مي خواهم ماجرایــي واقعي و از نظر آماري ظاهرا 
کم یا بي  اهمیت را برایتان شرح دهم. نمونه اي که 
شــاید بتوانم راز امر کلان اعتراض هاي مردمي را از 
سر دوستي و خیرخواهي براي شما رمز گشایي کنم.
بي تردیــد توطئــه خصــم وحشــي و قدرتمند 
جهانــي براي تبدیل اعتراض مردم به اغتشاشــات 
براندازانه در ایران و کشــورهاي مســلمان منطقه 
حقیقتي قطعي اســت، اما مسئله نومیدي و خشم 
از وانهادگي مســئولان و مدیریت ناشایســت را که 
حقوق مــردم را نادیــده مي گیرد، نبایــد فراموش 
کرد. نباید فراموش کــرد تبدیل اعتراضي که مجوز 
اظهار قانوني اش صادر نمي شود به خشمي کور و 

اغتشاش نیاز به توطئه دشمن ندارد.
اما ماجرایي واقعي که معنایي نمادین دارد:

آشــنایي دارم اهــل کار فرهنگي و هنــري. بنا 
بــر دلایلي که حــالا لزومي به اطاله کلام نیســت، 
ایــن آقاي ۶۵ســاله امــروز ناچار اســت با حقوق 
بازنشســتگي یک میلیون و ۳۰۰ هــزار تومان زندگي 
کنــد. در آغاز ریاســت جمهوري شــما و تقاضاي 
صرف نظر کــردن از یارانــه او نام نویســي نکرد و با 
وجود نیاز یارانه خود و خانواده اش را بخشــید. اما 
پس از مدتي با واقعیت حقوق هاي چندده میلیوني 

مدیــران دولتــي و بهره منــد از رانت هاي 
بي حساب و سودهاي آن چناني که نصیب 
برخــي در واردات شــده بــود و اقتصــاد 
نفتي و حلقه هاي تفکــر نولیبرالي آویزان 
به ســرمایه داري غرب مواجه شد. در این 
میــان دو فرزندش نیز به دانشــگاه رفتند 
و بســیار نیازمند یارانه خود و معترض به 
نگرفتن آن بــود. بي اعتمــادي حاصل از 
خلف وعده هاي شما و تداوم اقتصاد نفتي 
و غیرتولیدي و فســاد گســترده کارگزاران 
دولتــي و احتیاج شــدید فــرد آبرومندي 
که حالا با قرض یا کمک نزدیکان ســتون 
فقراتش در حال شکسته شــدن بود، علت 

پیگیــري و اقدام براي گرفتن مجــدد یارانه بود. اما 
یکي، دو سال است با در بسته روبه رو شده؛ به همه 
نهادهاي مســئول ســر زد ولي همه گفتند سایت 
نام نویســي و اعتراض و بازپس گیري دولت بســته 
است. سال هاي ریاست جمهوري شما با وعده هاي 
بي نتیجــه در حال پایان اســت و او که جزء دهک 
پاییني مردم محســوب مي شــود از سبد حمایتي و 
حالا بســته حمایتي به دلیل حذف یارانه و حساب 
بانکي مربوط به آن محروم اســت. شش سال حق 
مسلم یک شــهروند از سوي دولت بیهوده و بدون 
رضایــت او بر باد رفته، اگر این همه فســاد و اتلاف 
بیت المال و زندگي اشــرافي کارگزاران نبود، شــاید 
با تحمل گرســنگي و بیماري و تنگدســتي، امید و 
اعتماد و صبــر این فداکاري اش معنا داشــت. اما 
حالا وعده هاي انتخابي شــما بــراي او با نومیدي 
برابر شده اســت. به نظر شما اگر او اندکي در فهم 
و شناخت دشمن درنده، سست بود، امکان نداشت 
که به راحتي از اعتراضي که امکانش تنها در حرف 

وجود دارد، به سمت اغتشاش بگرود؟
اگــر خوف سوارشــدن ابلیس بر شــورش او یا 
بي نظمي وجود نداشــت، این فرد مؤمن واهمه اي 
از شورش داشت؟ امروز هنوز امید به اصلاح است 
که مردم وفــادار به امام و رهبــري را بر حذر نگه 
مــي دارد از تبدیل اعتراضي که مجوز ظهور قانوني 
نمي یابد به جنبشــي براي اصلاح و راســت کردن 

مسیر.
بازگشــت به منافع ملي و نابودي فساد و آزادي 
قانوني و حقوق مردم و عدالت و احترام به اعتراض 

مردم و اصلاح امور و بیرون راندن مدیران بي باور به 
عدالت و پیشرفت مستقل و به ویژه حساب و کتاب 
روز واقعه و راه امام و مراعات حقوق ملت و... تنها 
راه ممانعت از اغتشاش و تضمین بقاي جمهوري 

اسلامي با اتکا به مردم است. 
امروز با اعتراف آشــکار دشــمن غدار، سرمایه 
به غایت ارتجاعي شده بین المللي و قدرت متفرعن 
و ســلطه خواه جهاني به خواســت تبعیت ایران و 
تبدیلش به چاه نفت ده! و تجربه خشــونت قتل و 
ترور و جنــگ و تحریم و ده ها توطئه پایان ناپذیرش 
شــکي در وحشي گري آنها نیســت. مهم تر، حذف 
اســلام ناب در منطقه و نابودي تحرکت استقلال، 
آزادي، عدالت و پیشــرفت خواهي کشورها و عمل 
مســتمر بي رحمانــه در کشــتار و نابــودي امکان 
معاش مردم کشــورهاي مدافع اســتقلال و آزادي 
خود عیان اســت. پس اغتشــاش که سهل است، 
براندازي خشــن به کمک گرگ هــاي خدمتگزار و 
اذناب و تروریســت هاي مزدبگیر، پروژه استراتژیک 
دشــمنان عصر ماســت و بدیهي اســت هر فتنه و 
حرکت خیانت بار در این مســیر قاطعانه باید نابود 
شــود. اما خطر بزرگ آنجاست که این امر، پرده اي 
برابر چشــمان مســئولان ما بکشــد تــا رفتارهاي 
را  اغتشــاش برانگیز  انحرافــات  و  غیرمســئولانه 

پرده پوشي کند.
اتفاقي که در هفته هاي پیش افتاد ساختارزدایي 
تبدیل اعتراض به شــورش از ســر تنگناي مردم را 
نشان مي دهد. در شرایطي اعتراض مردم مي تواند 
به شــورش بدل شــود که البته نفــع نهایي اش به 
قدرت خونریز ســلطه خواه مي رسد. فریاد 
«واایرانــا» وقتــي در تنگنا قــرار مي گیریم 
و بر دلبســتگي ما به یاري غــرب پوزخند 

زهرآگین زده مي شود، چه ارزشي دارد؟
اما ماجــراي واقعي و نمادین آشــناي 
مــن هرچند ظاهرا بي اهمیت از منظر آمار 
است و بسیاري از دلایل ناکارآمدي و ریشه 
بي اعتمــادي مــردم را در خــود دارد. من 
هنوز امیدوار به راســتگویي و صلاح امور 
منتظر بازشدن سایت یارانه براي نام نویسي 
مجــدد و در واقــع پایــان بلاتکلیفي ها و 
اصــلاح بنیادین امور و انضبــاط قانوني و 

اداره عقلاني امور مي مانم.

آقاي رئیس جمهور! این داستان واقعی است!
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